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  چكيده

انـد و آثـار گونـاگوني    هور كـرده نويسندگان بزرگي ظ در طول تاريخ زبان فارسي،
از حدود قرن چهارم هجري كه آثـاري از نثـر فارسـي بـه جـاي      . اندجاي نهادهبر

حكمي، كلامـي، عرفـاني، ادبـي،     مسائلتا به امروز، كمتر موضوعي از مانده است 
در . هـايي نوشـته نشـده باشـد    كتـاب يـا كتـاب    ه،است كه در آن زمين... علمي و

عصـرانش،  گـاه از نويسـنده، هـم   بـه اطلاعـات گـاه   ةاين آثار، علاوه بر ارائ ـ ةيباچد
آيـد كـه در   به ميان ميسبب تأليف سخن و غالباً از ضرورت ... محتواي كلي اثر و

سـؤال  . دشـو ه و تعليل ميـنگارش آن به نوعي توجيدليل انگيزه و  ،شرحي كوتاه
ايـن آثـار از ديـدگاه    تـأليف  واقعـي  دليـل  «ايـن اسـت كـه     اصلي جستار حاضـر 

تـرين  با بررسي يكصد و پنجاه اثر از معروف ويسندگانن »ها چيست؟نويسندگان آن

هـايي دسـت يافتنـد و    به داده ،آثار منثور فارسي در موضوعات و ژانرهاي مختلف
تر ايـن آثـار   حاصل كليّ آن است كه بيش. بندي كردنددسته طبقهها را در چند آن

د بـر عـزم و خواسـت خـو     است كسي نوشته شده و كمتـر بنـا  به دستور يا درخو
تر دلايل شخصـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و حتـّي     اين امر بيش. نويسنده بوده است

هـا و دلايـل آن   سياسي داشته است كه سعي شده در اين پژوهش به اين چرايـي 
   .پرداخته شود

  

  .دلايل تأليف و آثار منثور فارسي، ديباچه :كليدي هاي هواژ
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 قدمه م

در طول تاريخ، نويسندگان بزرگي در زبان فارسي ظهور كرده و آثار گونـاگون و متنـوعي   
ايـن آثـار   . جـاي نهادنـد  از خود بر... فاني، ادبي، علمي وهاي فلسفي، كلامي، عر در زمينه

گرانقدر هر كدام در حفظ و تقويت زبان فارسي سهم بسزايي داشتند و سـبب شـدند تـا    
حوادث خوشايند و ناخوشـايند خـويش، بقـا و غنـا      ةگذر زمان، با هماين زبان فصيح در 

گرانقدري است كه پيشينيان مـا   ةزبان كهن، با آثار پربار و فراوان خود، گنجين اين. يابد
دقيـق خـود بـه دشـواري اندوختـه و       ةهنر خلاّق و فرهنگ اصيل و انديش ـ مايهاز دست

  .گونه كه اكنون هست به ما سپردندبدين
گويي ذهنيـت   .هاي تأليف اثر سخن نرودتر متن منثوري است كه در آن از انگيزهكم

هـاي  تاريخي نويسندگان چنين بوده است كه اگر اثـري تـأليف كننـد و در آن از انگيـزه    
جـا كـه   از آن. انـد هيچ ضرورت كردهكاري عبث و بي ،دروني و يا بيروني آن سخن نگويند
غايتي است، پس آفرينش آنها نيز بايد بنا بـر ضـرورت   اساس خلقت بر فايده و مترتب بر 

آميـزد و سـبب تـأليف    ميآغازين متن در ةاين هدف غايي با انگيز غالباًو هدفي باشد كه 
شـود كـه خـود    هـا آورده مـي  كتاب ةدر ديباچ غالباًسبب تأليف . بيندرك ميامتن را تد

  :شامل موارد زير است معمولاً
  و نعت خداوند »من الرحيمبسم االله الرح«ذكر : نخست

  و گاه خلفاي راشدين )ص(مدح و ستايش پيامبر اكرم: دوم
هـاي بسـيار و   ها، مدح و ستايش از پادشاه و گاهي وزير، با لقبدر بيشتر كتاب :سوم
  افراطي 

كتاب، كه بسيار كوتاه و مختصـر بـوده و گـاه     تأليفمعرفي خود و بيان علت : چهارم
بـه مـتن اصـلي كتـاب      »اما بعد«اثر با اصطلاح  ديباچهاست و  شدهنيز به كليّ حذف مي

حسـن و دل،  : شود، ماننـد بيشتر در آثار عرفاني ديده مي معمولاًاين مورد  .)1(پيوستمي
تر بـه ذوق و حـال   آن، اين است كه اين عرفا چون بيشدليل  . ...ذكر، صد ميدان و ةرسال

بـرعكسِ   .كردنـد اختار نگارش توجـه مـي  معنوي خود مشغول بودند، كمتر به اصول و س
اي و مكتبي كه اصول كامل نگـارش و سـاختار كتـاب را در    بسياري از نويسندگان حرفه

  .كردنداثر خود حفظ مي
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هـا بـه صـورت    كتاب ةجا به اجمال از آن ياد كرديم، در همالبته مختصاتي كه در اين

مدح پادشاه مشهود نيست و يـا  ها براي مثال در برخي كتاب. يكسان مراعات نشده است
. رودذكري به ميان نمـي  ،تأليفكند و در برخي نيز از سبب نويسنده، خود را معرفي نمي

در اين جستار در پي پاسخ به آن هستند، ايـن اسـت    ويسندگانپرسشي كه ن هر حال به
نـر  داري ميـان ژا كه رابطه معنـي آن چيست؟ و اين ةاثر از ديدگاه نويسند تأليفكه سبب 

تـوان دليلـي   مـي  ،وجود دارد؟ و اگر به پاسخ مثبت و يا منفي برسيم تأليفادبي و سبب 
  براي اين امر يافت؟ 

و  صـد  كي ـ ةتحليلي است كه با تحليل مقدم - توصيفي ،هاروش رهيافت به اين پرسش
حـال، آثـار   تاريخ، سفرنامه، حسب :گيرد و ژانرهايي چونپنجاه اثر منثور فارسي صورت مي

خطـابي،   - ادبـي، تغزلّـي   - اخلاقـي، تعليمـي   - فلسفي، تعليمـي  - عرفاني، تعليمي - ليميتع
 ــهـاي عامي ـ هاي رمزي، طنز و مطايبه، قصـه احوال، داستان ةترجم هـاي ارشـاد   هـانه، قص

اي در كتـاب يـا مقالـه    ،جوهايي كه صورت گرفتـه و رد و با جستـگيبرمي را در... ام و ـحكّ
 از. انـد هايي به اين موضـوع داشـته  البته برخي از محققان اشاره. ستباره نوشته نشده ا اين

هايي به صورت پراكنـده و مختصـر   اشاره، »تاريخ ادبيات ايران«در كتاب  االله صفاذبيحجمله 

بـراي نمونـه، در   . دلايل اين كار نكـرده اسـت   اما بحثي از چرايي و. است در اين باب كرده
تـاريخ يمينـي از    ةبـه ترجم ـ ] باربيگالغ[به خواهش وزير « :نويسدمي »ناصح بن ظفر«باب 

ايـن  «: نويسـد مـي  »سوانح العشـاق «يا در مورد  .)417: 1380 صفا،( »عربي به پارسي اقدام كرد

  . )395 :همان( »نوشته است... ا غزاّلي به خواهش يكي از دوستانكتاب ر

تـاريخ   تـأليف هـايي بـه   هاشـار ، »تـاريخ ادبيـات   ةنظري«ب نيز در كتا) 1382( فتوحي

ادبـي پرداختـه و از    هـاي تـاريخ  او در اثر خود تنها به كتـاب . ادبيات در ايران كرده است
 زرقـاني . هاي پيدايي ايـن آثـار پرداختـه اسـت    هاي زيرين و گفتمانديدگاه خود به لايه

موضـوع   هايي به ايناشاره ،»تاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي«نيز در كتاب ) 1390(

او در اين اثر به تطور و دگرديسي ژانرها پرداخته و سعي كرده با رويكـردي  . داشته است
البته در اين دو اثر متـأخر، تـوجهي بـه    . ساختي اين متون برسدگفتماني به بررسي ژرف

شود، موضوعي كه در اين پـژوهش  آن نمي فـتألي ةاين آثار دربار ةدـاي خود نويسنـادع
  .شودوب ميفرض اوليه محس
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  بحث و بررسي
آن وجود ندارد، نـوعي   تأليف دليلارتباط مستقيم و ثابتي ميان ژانر كتاب و  هرچند 

تر و بيش ـ تأليفارتباط آن با سبب  ،ارتباط ميان آن دو انكارناپذير است و در برخي ژانرها
تور يعنـي دس ـ  ،آن تـأليف  دليلهاي تاريخي و براي مثال ميان ژانر كتاب. تر استروشن

شاهان در امر به ثبت حوادث زندگي  ةانگيز معمولاً. پادشاه، نسبت آشكارتري وجود دارد
احيانـاً   .بقاي نام بوده است و يا ثبت وقايع به دلخواه خـويش  براي ،و وقايع تاريخي عصر

توانسـت  داري آنان ميهاي ملكن و فهم شيوهياستفاده از تجارب شاهان و حاكمان پيش
چنـين ميـان   هم. باشـد  -خصوص تاريخ عموميبه -در نگارش تاريخ  اهانشديگر  ةانگيز

 مـثلاً  .تـوان يافـت  اي دوسـويه مـي  رابطه ،هدايت و ارشاد ةهاي عرفاني و انگيزژانر كتاب
نويسد كه ضمن تبيين جريان اصيل را به اين دليل مي »المحجوبكشف«كتاب  هجويري

آن را بـه مريـدان بيـاموزد و آنهـا را      -خود از ديدگاه -تصوف و بيان مفاهيم بنيادين آن
ايجـاد شـادي و بشاشـت در     ةژانـر طنـز و مطايبـه و انگيـز     تـأليف و يا ميان . ارشاد كند
  . نسبت روشني است غالباًمخاطبان، 

تواند همواره مبنـاي دقيـق قضـاوت در ايـن     در مقدمه نمي يادشدهسبب تأليف  البته
وجـود   تـأليف ت مستقيمي ميـان ژانـر اثـر و علـت     كه نه تنها همواره نسبچرا ؛باب باشد

 ةشـده بـا انگيـز   ياد ةشود و انگيـز لّف ديده ميؤدر سخن م »قصد ةمغلط«حتي گاه  ،ندارد

 كـه  دـكن ـادعـا مـي   غالبـاً ده ـنويسن ـ هرچنددر ژانرهاي تاريخي  مثلاً .اصلي يكي نيست
تقربّ به  ةانگيز بسا چهه، كرد تأليفاش كتاب را به دستور پادشاه و براي بقاي نام و آوازه

. اصلي نگارش كتاب بوده باشـد  ةانگيز ،هاي او وري از هدايا و خلعتدرگاه ممدوح و بهره
كند آن را به خواهش يكي از ا ميـسعدي در گلستان به زباني اديبانه و روايي ادع مثلاًيا 

ديشـيده و  دوستان نوشته است، اما گويي در باطن، سعدي به زندگي و شرايط خـويش ان 
حاصـل و  بي ،تأليفبه عنوان يك هنرمند به اين نتيجه رسيده كه زندگي و كارش بدون 

مراحـل   رخيكم در ب ويژه هنرمند خوب، دستوحشت واقعي هنرمند به«. نتيجه استبي

تـر اسـت، تـا آنـان كـه      تر و معروفزندگي از بيهوده بودن و بيهوده ماندن خيلي معمول
به خلق و خلاقيت  شان يوجودنر و هنرمندي گره نخورده و علت شان با ادب و هزندگي
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حيـات واقعـي سـعدي     ةدر نتيجـه ادام ـ . )42 :1385 كاتوزيـان، همايون ( »تبديل نشده است

  . منوط به نگارش و نوشتن است
اي چندان رابطـه  ،تأليفميان ژانر اثر و علت  ةكنيم كه رابطبدين ترتيب مشاهده مي

اما از ايـن دلايـل چـه    . تواند چنين باشدو يا حداقل همواره نميثابت و مستحكم نيست 
تـوان  يـا بـه حـال نسـبتي مـي      تخيل نويسندگان است، ةزاد صرفاًشود برداشت؟ آيا مي

و  ؟ذكر علت تأليف شده و در كـدام دسـته اثـر نشـده اسـت      ،در كدام دسته اثر جست؟
   هانه و دليل كنند؟ذكر ب، چه نيازي بوده كه آنها براي نگارش آثار اساساً

  

  دستور پادشاه يا وزير

سـبب ترقّـي علـم و     با تشويق خود ،هاي رياست و ثروتدربارهاي سلطنت و خاندان
تقريباً همان توجه و اقبالي را كه پادشـاهان  . آمدنددانش و رواج آن در ايران به شمار مي

رخـان و  ومخصـوص  الو رجال به شعر و شعرا داشتند، نسبت به نثر و نويسـندگان، علـي  
دادنـد يـا   جوايزي مي،كتب  ةو تصنيف يا ترجم تأليفو براي  مؤلفان كتب علمي داشتند

ابومنصوري به امر  ةآوردن شاهنامداستان گرد«. كردند در اين باب، اظهار ميل و علاقه مي

ه دوست و وزيرش در اين راسالار ايرانعبدالرزاق و مخارج و زحماتي كه آن سپهبنمحمد
احمـد بـه   بـن اند، مشهور است و همچنين اقدام پادشاهاني از قبيل امير نصرتحمل كرده

طبري و علاءالدوله كاكويه  تاريخ و تفسير ةنوح به ترجمبنو منصور دمنه و كليله ةترجم
ان از تازي به پارسـي و  يقظ بن حي ةرسال ةنامه به پارسي دري و ترجمبراي نگارش دانش

  . )143: 1380، صفا( »هاامثال اين

گـاه كـه   تا آن«. گرددبه روزگار باستان برمي ،آثار ةيا ترجم تأليفتشويق پادشاهان به 

از كتبي كه از خزاين ايران روزگار اردشير بابكان فرارسيد، او كسان به بلاد روم فرستاد و 
ادامـه داد   فرزندش شاپور به اين كار ،جا منتقل شده بود، نسخه برداشت و پس از اوبه آن
گاه كه جملگي آن كتب، به پارسي برگردانده شـد و سـپس انوشـيروان، بـه جمـع و      تا آن

  .)78 :1375خطيبي، ( »آن كتب پرداخت تأليف

دار، عادل و بخشـنده و در  گاهي پادشاهاني نسبتاً نيكونهاد، ديندر طول تاريخ ايران، 
هاي خـود جـاي   بان را در دستگاهاند كه عالمان و اديعلم و ادب بوده دوستدارعين حال 
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ايـن امـرا و   «. دنـد كرتشـويق مـي  ... دادند و آنان را به ايجاد آثار علمي، ادبي، هنري ومي

لـوازم   ةهاي بزرگ، داشتن مردان فاضل و نويسـنده را در دسـتگاه خـود از جمل ـ   خاندان
ي بر رسمي كه در تمدن اسلامي جريـان داشـت، هـر يـك سـع      دانستند و بنارياست مي

هاي ديگر برتري داشته باشد و همين ث بر دستگاهـكردند كه دستگاه آنان از اين حيمي
امر خود باعث تشويق مـردم بـه تحصـيل علـم و ادب و تبـرزّ در علـم و ادبيـات شـده و         

دشـوار   آنـان و آثارشـان واقعـاً    يشاعران و نويسندگان بسياري پديد آورده بود كه احصا
گونه اشاره كردند آثار خود، اين ةسياري از نويسندگان در ديباچب. )212: 1380صـفا،  ( »است

  :كتاب آنها، دستور پادشاه يا وزير بوده است تأليفكه علت 
  

  دستور پادشاه يا امير يا حاكم

  :توان به آثار زير اشاره كرداز اين دسته مي 
وشـته  الملك طوسي كه به دستور ملكشاه سـلجوقي ن نظام تأليف »نامهسياست«كتاب 

  :شده است
چه پادشاهان را چاره نباشـد،  رمود كه بعضي از سير نيكو، از آنبنده را ف«

و بر حكم فرمـان عـالي   ... اندبنويس و هر چيزي كه پادشاهان به كار داشته
  ).4: 1348طوسي، ( »اين چند فصل ياد كرده شد

  :ستشته اوواعظ كاشفي به دستور پادشاه نبنكه حسين »انوار سهيلي«كتاب 

مĤب كه ذات صافي صفاتش، جوامـع كمـالات   درين وقت، جناب امارت«

... را جامع است و صفات سـامي سـماتش از مطلـع فضـايل و معـاني طـالع      
اسـتطاعت و حقيـر انـدك     بـي  اشارت عالي ارزاني فرمـود كـه ايـن كمينـه    

كاشـفي،  ( »كتاب مذكور را لباس نـو پوشـانيد  ... الواعظعليبنحسين ،بضاعت

1388: 7(.  
  :خان نوشته استكه ابوالقاسم كاشاني به دستور غازان »التواريخزبده«كتاب 

 ،چون به حكم اشارت نافذ قضـا مضـاي قـدر و قـدرت پادشـاه جهـان      «

بنـي آدم   ةالتـواريخ سـاير امـم عـالم و زمـر     خان از جمع تتميم جامعغازان
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 ةقـان و زمـر  رفي ةخواست كه تاريخ فرق ـ ،فراغي روي نمود... اقاليم هفتگانه
  .)4: 1367كاشاني، ( »نوشته آيد...اسماعيليان و ملاحده ةداعيان و طايف

نـوح از كتـاب تـاريخ    بنكه ابوعلي بلعمي آن را به دستور منصور »تاريخ بلعمي«كتاب 

  :طبري ترجمه كرد
جرير يزيـد  بنجعفر محمداي بزرگ است كه گرد آورد ابينامه ،و بدان كه اين تاريخ«

ش را ـور خوي ــنوح فرمان داد دستاالله، كه ملك خراسان ابوصالح منصوربنرحمهالطبري، 
پارسـي   را كه از آن پسر جريـر اسـت،   نامه خيتارمحمد البلعمي كه اين ي محمدبنـابوعل

  .)2: 1373بلعمي، ( »كه اندر وي نقصاني نباشدگردان هر چه نيكوتر، چنان

  :ستور پادشاه نوشته استكه سيفي هروي به د »نامه هراتتاريخ«كتاب 

معمـوره و  ة به نفاذ پيوست كه خط -زال عاليالا -بعد از آن فرمان اعلي«

بـر وجـه   ... نامه نداردخان تاريخاز عصر پادشاه چنگيز... هرات ةمحروسة بلد
 »در كتابت آور... راستي اسامي و سير تواريخ ملوك و امرا و صواحب و حكام

  .)7 -6: 1352هروي،  سيفي(
  :حسين واعظ كاشفي به دستور امير نوشته استكه ملاّ »الشهداروضه«اب كت

شرف صدور يافت كـه ايـن   ... رتبتحضرت سلطنتچون به درگاه عالي«

در ... جامع كه حالات اهل بـلاد  ةنسخ تأليفبه ... فقير حقير حسين الواعظ
  ).13: 1380كاشفي، ( »وي مسطور و مذكور بود، اشتغال نمايد

  :سينا به دستور علاءالدوله كاكويه نوشتكه ابن »علايي ةنامنشدا«كتاب 

فرمــان بــزرگ از خداونــد مــا، ملــك عــادل مؤيــد منصــور عضــدالدين «

كه بايد مـر خادمـان ايـن    ... آمد به من بنده و خادم درگاه وي... علاءالدوله
  ).3: 1360سينا، ابن( »...مجلس بزرگ را كتابي تصنيف كنم به پارسي دري

الحقـايق، اخـلاق   نامه، حدايقفارس: توان به آثار زير اشاره كرده بر اين موارد، ميعلاو
التـواريخ،  الصـدور، جـامع  الانوار، راحهالاسرار و زواهرتفسير طبري، جواهر ةناصري، ترجم

يقظـان،  بـن حـي  ةويـل، ترجم ـ أت نامـه بخـارا، بنيـاد   سير، مهمانالشامي، حبيب ظفرنامه
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اي ـفضايل بلخ، جغرافي ةالسحر، ترجمالاسرار، اخلاق محتشمي، حدايقينبوع الكتبه، عتبه

  .نامه ايلخانينا و تنسوخـسينامه ابن، معراج)حافظ ابرو( بهداديني خوافي
  

  دستور وزير

در طول تاريخ ايران، وزيـران و مشـاوران دانشـمند و فاضـلي چـون ابـوعلي بلعمـي،        
بودند كه همواره مشوق نويسـندگان  ... االله همداني والدين فضلالملك طوسي، رشيد نظام

شـاعران و نويسـندگان و از بانيـان     دوسـتدار و تصـنيف و   تأليفو دانشمندان روزگار در 
علـت   ،آثـار خـود   ةاي كه برخي از نويسـندگان در ديباچ ـ به گونه ؛بزرگ آثار خير بودند

ند ااين آثار عبارت از جمله. انددوست بيان كرده اثر خود را فرمان اين وزيران دانش تأليف
  :از

الملـك  عـوفي بـه دسـتور عـين    كـه محمـد    »الروايـات الحكايات و لوامعجوامع«كتاب 

  :وزير ناصرالدين قباجه آن را به نگارش درآورده است ،فخرالدين
در گوش من فرو خواند كـه  ... زمان مانيسلو آصف  صاحبقرانو اقبال «

... چه سير گذشتگان و اخبار و احـوال  ؛سيار استدر اتمام اين كتاب فوايد ب
اشارت اقبال آن آفتاب فلك جلال را تتبع كـرده شـد و جـواهر حكايـات و     

   .)26: 1335عوفي، ( »روايات پراكنده در سلك انتظام كشيده آمد يلآل

  :الدين نظام عقيلي به دستور وزير نگاشته استكه سيف »آثارالوزرا«كتاب 

ت اكـابر  Ĥاي كه از منشضرت رسانيدند كه رسالهخطاب مستطاب آن ح«

پس اين مـأمور  ... فرست به حضور ،ايايام به مرور شهور و اعوام جمع كرده
  .)7: 1364عقيلي، ( »تر گشتخود صادق ةتر و بر ارادخود حريص ةبر داعي

الملـك  الـدين خـوارزمي بـه دسـتور نظـام     كه مؤيـد  »الديناحياء علوم ةترجم«كتاب 

آن را از روي كتاب غزالي به پارسـي   ،الدين التتمشوزير شمس ،عيد محمد جنيديابوس
  :نقل كرد

رت ـائه به حضـعشرين و ستم ةون در اواخر شهور سنـو اين ضعيف چ«

 ـ ... رسيد -اجلها االله - ليـده ك، ـو از مكارم و الطاف صاحب اجـل مؤيدالمل
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دام  -جلـس عـالي صـاحبي   م. حظيّ استيفا كـرد ... العصروزاره، آصفـالملك
الـدين را بـه پارسـي ترجمـه     مثال را در اشارت فرمود كه احياء علوم -عالياً

  ).6: 1351خوارزمي، ( »بايد كرد

  :كرد تأليفكه جامي آن را به خواهش امير عليشير نوايي  »اللمعاتاشعه«كتاب 

د نكونامي چن ـ ةكنندبدنام ةزدزبان آنكه ةواسطبه] كتاب لمعات عراقي[«

سرانجامي چنـد گشـته، اهـل تقليـد     بي ةافتادراه ةفرسودشده است و دست
و اين فقير نيز چـون  ... اند و دامن قبول از آن درچيدهرقم رد بر آن كشيده
كه در ايـن ولا  ورزيد تا آن ديد و از شغل به آن فراغت ميآن رد و انكار را مي

استدعاي مقابلـه و  ... ده العرفاالوفا سيره االله عباالصفا و اعز خلاناجل اخوان
  .)3-2: 1383جامي، ( »اي نبودآن جز انقياد چاره ةتصحيح آن نمود و در مقابل

  :كه جامي باز آن را به فرمان امير عليشير نگاشته است »الانسنفحات«كتاب 

مائه محب درويشان و معتقـد  احدي و ثمانين و ثمان كه در تاريخ سنهتا آن«

از اين فقير مثل آن صورتي كـه بـر دل   ... الدين عليشيرامير نظام.. .معتقدَ ايشان
  .)2: 1386جامي، ( »استدعا كرد ،گذشته بود و در خاطر متمكنّ گشته

در اين پژوهش  ويسندگاناثري كه ن 150اثر از  32كه شود ملاحظه مي بدين ترتيب
ا مشاوري نگاشته شـده اسـت؛   اند، به دستور و فرمان پادشاه يا وزير يبه آنها استناد كرده

ات و تأليف ـفراوان پادشاهان و وزيران بر  تأثير ةدهندو اين نشان. درصد 21يعني بيش از 
اصـلي   ةجا مطرح است، ايـن اسـت كـه انگيـز    اما سؤالي كه در اين. ي بوده استآثار فارس

  چنين دستورهايي چه بوده است؟ 
تر ايـن  بيش. جميل بوده است و ذكر بقاي نام ،آن ةعمدرسد يكي از دلايل به نظر مي

بر دسـتور آنهـا نوشـته     روشني از محتواي كتابي كه بنا پادشاهان كساني بودند كه درك
 گـويي  ،شـد ها بود و به دستور آنها نوشته مـي نام آن همين كه كتاب به .نداشتندشد، مي

ده شان بسـن طلبي و نيز اجابت آرزوي بقاي نام نيكدوستي و دانشبراي ارضاي حس علم
  . بوده است

بودند، ايـن آثـار بـه نگـارش در     كه آيا اگر اين پادشاهان و وزيران نميسؤال ديگر اين
شـود كـه   زيرا در بسياري از اين آثار مشـاهده مـي   .آمد؟ پاسخ اين سؤال منفي استنمي
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بـه   كند، اما گويي در پي بهانه ياخود به نگارش ياد مي ةنويسنده، در آغاز از ميل و علاق
. را آغاز يـا بـه اتمـام برسـاند     تأليفتعبير دقيق در پي تسهيل و جواز شاهانه است تا امر 

  :نويسداالله بن روزبهان مي، فضل»نامه بخارامهمان«كتاب  ةبراي مثال در ديباچ

در خــاطر، راســخ گشــت، ميــل در محفــل ســامي  تــأليفچــون ميــل «

ارت به اتمـام فرمودنـد و   الرحماني سمت اظهار يافت، اشهحضرت خليف عالي
  ).4: 1355خنجي، ( »نامه نام فرمودنداو را كتاب مهمان

  :نويسد مي »نامهمعراج«سينا در كتاب يا ابن

هـايي  اما بعد، به هر وقتي دوستي از دوستان ما اندر معني معراج سؤال«

خواست و من به حكم خطر محترز كرد و شرح آن بر طريق معقول هميمي
ا در اين وقت كه به خدمت مجلس عالي علايـي پيوسـتم، ايـن    بودم تهمي

 »موافق افتاد و اجازت داد در آن خوض كـردن  .معني بر رأي او عرضه كردم
  ).183: 1380كشاورز، (

آن  تـأليف گويد كه قصـد  كتاب خود مي تأليفدر سبب  »الشهداروضه«يا مؤلف كتاب 

كه امير عليشير داد تا ايناين كار را انجام نمينامساعد بودن روزگار،  ةرا داشت، اما به بهان
كنـد  مـي  تـأليف شـمارد و آن را  دهـد و او فرصـت را غنيمـت مـي    نوايي به او دستور مي

از  ؛شـود بسياري از آثار ديگـر نيـز ديـده مـي     ةاين موضوع در ديباچ. )13: 1380كاشفي، (
  ... .ت واللمعاالكتبه، آثارالوزرا، اشعهالانس، عتبهنفحات: جمله

كتاب به دسـتور پادشـاه و بزرگـان دربـار،      تأليفرسد كه در انتساب علّت به نظر مي
و  كجـا يست كه تمام قـدرت و امكانـات در   سالار بوده ااستبدادي شاه ةجامع ،علّت اصلي

نبود امكانات و ابزارهاي لازم براي نگـارش ايـن آثـار، پايـداري و     . يك نفر جمع شده بود
دربـار، معـروف شـدن اثـر، وجاهـت       ةهاي متعدد در كتابخان نگارش نسخهماندگاري اثر، 

ها، هچداشت تا در اين ديباميستيابي به ثروت، نويسندگان را وايافتن نويسنده و احياناً د
در تاريخ  چند هر .دليل اصلي نگارش كتاب خود را به دستور يكي از بزرگان عنوان كنند

تـرويج   ةطبع و به انگيـز اند كه به صرافتدوستي نيز بودهايران، پادشاهان و وزيران دانش
  .كردندكتب تشويق و ترغيب مي تأليفدانش، نويسندگان و دانشمندان را به 

تـوان دريافـت كـه در چـه     حـدودي مـي  تا ،نسبت ژانر آثار و دستور پادشاه ةبا مقايس
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ه شـود و در چـه   هاي شاهي سبب شده است كه آثـار بـه او نسـبت داد   هايي انگيزهحوزه
  :هايي نياز دانشمندان و نويسندگان به امكانات درباري و يا تركيب هر دو نيازحوزه
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  درصد ژانر اثر با دستور پادشاه يا وزير :1نمودار
  

هاي تـاريخي  ترين درصد مربوط به كتابشود، بيشر اين نمودار ملاحظه ميكه دچنان
اي، بقـاي نـام و ثبـت وقـايع و     هـاي تـاريخي بـيش از هـر انگيـزه     در كتـاب طبعاً . است

يجـه گرفـت كـه    توان نتمي پس. تواند باشدصلي تأليف اثر ميرويدادهاي تاريخي، علّت ا
البتـه  . آنهاسـت  ةتر به خاطر نياز شاهان و بـاقي مانـدن يـاد و آواز   علّت اين دستور، بيش

  :ها نيز نام بردديگر انگيزهاز  ،بقاي نام ةتوان غير از انگيز مي
التـواريخ،  واريخ، جـامع الت ـزبـده : بـر ميـل و اراده او   ثبت حوادث تاريخي عصر، بنا -1

  ...ظفرنامه و
  ...الحكايات ونامه، جوامعسياست: تآشنايي با راه و رسم حكوم -2
  ...الصدور وانوار سهيلي، راحه: بيكاري ميل به انبساط خاطر در زمان -3
نامـه،  فـارس : به آگاهي به موضـع و سـرزمين و يـا احيانـاً موضـوعي خـاص      ميل  -4

  ...نامه، اخلاق ناصري وتنسوخ
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  درخواست و خواهش كسي

ادعـا   كنـيم كـه نويسـنده   فارسي مشـاهده مـي  هاي آثار منثور در بسياري از ديباچه
 نوشته است كه آن را به چنـد دسـته   كتاب خود را به خاطر خواهش شخصي كند كه مي

  :كنيمبندي ميطبقه
  

  خواهش دوستان و ياران

  :نويسدآن مي تأليفكه سعدي در سبب  »الملوكنصيحه«كتاب 

در نصـيحت   )ص(اما بعد از ثناي خداوند عالم و ذكر بهتـرين فرزنـد آدم  «

كه يكي از دوستان عزيـز جـزوي در   كنيم به حكم آن ارباب ملوك شروع مي
  .)761: 1320سعدي، ( »از تكلف دور به فهم نزديك و ،اين معني تمنا كرد

  :ابراهيم اسماعيل مستملي بخاريابو تأليف »شرح تعرّف«كتاب 

اصحاب از من درخواستند تا كتابي جمـع كـنم مشـتمل بـر ديانـات و      «

معاملات و حقايق و مشاهدات و اشارات به پارسي تا فهـم ايشـان مـر آن را    
  .)6: 1363بخاري، مستملي ( »... اندر يابد

  :االله وليشاه نعمت تأليف »الحكمشرح ابيات فصوص« ةالرس

رود كه به درخواست ياري كه محرم اسـت  اما بعد، دوستان را اعلام مي«

الحكـم  در شرح ابيـات فصـوص   ،و به التماس دردمندي كه مستحق دواست
  ).437: 1357االله ولي، نعمتشاه ( »شروع خواهيم كرد

  :لك جوينيعطام تأليف »تاريخ جهانگشا«كتاب 

و از التزام اشارت دوستان كه حكم جزم است چون چاره نديـد، عـدول   «

آنـچ مقـررّ و محقّـق     ،نتوانست و امتثال امر عزيزان را حتماً مقضياً دانسـت 
  ).131: 1385جويني، ( »گشت در قيد كتابت كشيد

  :خاوند شاه بلخيبنمحمد تأليف »الصفاروضه«كتاب 

ستان باصفا و ياران باوفـا كـه بـه زيـور فضـل و      در اين ميان بسياري از دو«

از مـن خواسـتند تـا كتـابي آراسـته بـر فوايـد حكايـات و          ،انددانش مزين بوده
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  .)2 :1375  بلخي،( »ساخته و پرداخته آيد... پيراسته از زوايد استعارات مشتمل بر

  :القضاه همدانيعين تأليف »تمهيدات«كتاب 

ز بهر ايشان سـخني چنـد درج كـرده    جمعي دوستان درخواستند كه ا«

همـداني،  ( »ملتمس ايشـان مبـذول داشـته    .روزگار در آن بود ةشود كه فايد

1370 :3(.  
اند آثار زير كه بـه خـواهش و درخواسـت دوسـت يـا يـاري بـه نگـارش         از اين دسته

البحــرين، الســعدين و مجمــعالمعجــم فــي معــايير الاشــعار العجــم، مطلــع: انــددرآمــده
عشـق و   ةالكفايـه، رسـال  الهدايه و مفتاحالقلوب، مصباحالعاشقين، نزههاير، انيسالسايرالح
الحكم خوارزمي، العشاّق، شرح فصوصالقلوب، سوانح الانوار، محبوبدايه، مشكاه عقل نجم

  .الكتابقافيه جامي و روضه ةرسال
 ةفلسـف . است يهاي عرفانتر اين آثار از ژانر كتاببيششود گونه كه ملاحظه ميهمان

تر به اين دليل است كه عارف و كسي كه به نهايـت سـير و سـلوك    نگارش اين آثار بيش
 تأليفدست به  در نتيجه. و مريد خود آموزش دهد رسيده است، بايد اين راه را به سالك

تر بيش ـ ،هش دوستي يا مريدي نگاشـته كند آن را به خواكه ادعا ميزند و ايناين آثار مي
يك پير و عـارف اسـت و    ،براي مثال عزّالدين محمود ؛نه علّت اصلي ،وني استدر ةانگيز

ي ميـان ژانـر   بدين ترتيب ارتبـاط مسـتقيم  . كار او جز تعليم عرفان و آموزش آن نيست
  .به خواهش دوست يا مريد وجود دارد وشتنن ةگيزنهاي عرفاني و اكتاب

  

  خواهش مريدان يا برادران ديني

آنها را بـه نگـارش    ،هاي عرفاني است كه صوفيان بزرگل كتابتر شاماين دسته بيش
  :شودكه شامل آثار زير مي درآوردند،
  :جلاّبي هجويري تأليف »المحجوبكشف«كتاب 

از دل  ،گشـت ميرت سپردم و اغراضـي كـه بـه نفـس بـاز     طريق استخا«

ستردم و به حكم استدعاي تو قيام كردم و بر تمام كـردن مـراد تـو از ايـن     
  .)2-1: 1386هجويري، ( »عزمي تمام كردم ،كتاب
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  :محمد غزّالي تأليف »المنقذ من الضلال«كتاب 

ها را برايـت  اما بعد، برادر ديني از من خواستي تا غايت و رازهاي دانش«

  ).4: 1362غزّالي، ( »ها و ژرفناهاي مذاهب آگاهت كنمبازگويم و از پرتگاه

  :ين محمد كاشانيالدافضل تأليف »الكمالمدارج«كتاب 

سبب اين نامه آن بود كه گروهـي از بـرادران دينـي و يـاران حقيقـي      «

كاشـاني،  ( »درخواستند از من اندرزي، خيـرات هـر دو سـراي در آن مضـمر    

1366 :3.(  
  :الدين محمد لاهيجيشمس تأليف »الاعجازمفاتيح«كتاب 

اسـعاف  اشـارت بـا بشـارت بـه     ... و چون الحال برادران ديني زيـاده شـد  «

  .)2: 1383لاهيجي، ( »ملتمس ايشان به نوعي رسيد كه تخلفّ از آن ميسر نبود

  :منوربنمحمد تأليف »التوحيداسرار«كتاب 

مريدان بر آن  ةفضل رباني در درون اين بيچاره پديد آمد و داعي ةجاذب«

 »باعث گشت كه جمعي ساخته شود در مقامات و احوال و آثار جد خـويش 

  .)24: 1386 ميهني،(
االله بـن  الـدين ابـوروح لطـف   جمـال  تأليف »حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير«كتاب 

  :سعيد ابي
چون استدعاي طالبان عاشق و رغبت مريدان صادق بسيار شد از حـقّ  «

 »سبحانه و تعالي استعانت خواستن در نبشتن و جمـع كـردن ايـن كلمـات    

  .)58: 1382الدين، جمال(
  ح:الدين محمد كاشانيافضل تأليف »نامه انجامره«كتاب 

گويد محررّ اين رقوم و مبين اين معاني علوم، كه گروهـي از  چنين مي«

اي خواستند كه از خوانـدنش و  نامهقيقي و برادران ديني از من انشاياران ح
  ).55: 1366كاشاني، ( »فهم معانيش آگه شوند از سه چيز
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  :بداالله انصاريخواجه ع »السايرينمنازل« ةرسال

كه گروهي از راغبان براي وقوف بر منـازل رهـروان بـه سـوي     و بعد اين«

شناسـايي آن   ةاز بسيار مدت پـي هـم خواسـتند تـا دربـار     ... حق، عزّ اسمه
  .)7: 1361انصاري، ( »منازل، ايشان را بيان كنم

  

  خواهش شخصي يا گروهي خاص

  :نوشته شده است... ا فرزند يابرخي از آثار، به خواهش و درخواست افرادي خاص ي
ابوبكر ربيعـي اخـويني كـه ظـاهراً آن را بـه خواسـت        تأليف »المتعلمّينهدايه«كتاب 

  :فرزند خود نگاشته است
بـاب بجشـكي   اكنون تو كي فرزند مني، اندر خواستي از من كتابي بـه  «

 .دتا تو را خاصه از من يادگار بود و ديگر مردمان را فايده بو ،و آسان سبكي
  .)2: 1344ربيعي، ( »اجابت كردم ترا

  :خواجه عبداالله انصاري تأليف »نامهمحبت« ةرسال

اي بايـد   ما را بر اين تحفه: پس، از اين درويش درخواستند و گفتند كه«

  ).339: 1377انصاري، ( »از انفاس

كه فريدون سپهسالار بنا بر خـواهش شخصـي كـه هـويتش      »سپهسالار ةرسال«كتاب 

  :ست، نوشته استمشخص ني
همـدم بـود روي    ،محرم و در نيازهـا  ،شخصي از آن جمله كه در رازها«

اي جمـع كنـي كـه    توقع آن است كه رسـاله ... بدين ضعيف كرد و گفت كه
  ).6: 1356سپهسالار، ( »مشتمل باشد بر سيرت آن حضرت

ي دارد به خـواهش بزرگ ـ آن بيان مي ةضياء نخشبي كه در ديباچ »نامهطوطي« كتاب

  :كندآن را نگاشته، اما مانند بسياري ديگر از نويسندگان اين شخص را معرفي نمي
از  يبزرگ ـ ،حكايـت  51بـر  بزرگي با فقير گفت كه در اين وقت كتـابي  «

اگـر تـو   ... عبارتي به عبارتي برده و از اصطلاح هندوي به زبان فارسي كرده
  ).7 :1347نخشبي، ( »...بنويسي... اين را به عبارتي موجز
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گويـد بـه   ناصرالدين منشي كرمـاني كـه مـي    تأليف »العلياالعلي للحضرهسمط«كتاب 

  :آورده استآن را به نگارش در ،خواهش بزرگان دربار
تاريخي مشـتمل بـر شـرح احـوال و     ... التماس نمودند... اعيان حضرت«

اعمال و كردار ولاه اين ولايت و كميت زمان ايالت و كيفيت روش هر يـك  
  ).4: 1362كرماني، ( »كني أليفترا 

  :حميدالدين بلخي تأليف »مقامات حميدي«كتاب 

اما بعد، تركيب اين اصول را علتّي ظاهر بـود و ترتيـب ايـن فصـول را     «

و در اثناي اجتنا و اقتنا بفرمود مرا آن، كه امتثـال امـر او بـر    ... برهاني باهر
  .)21: 1372، بلخي( »جان من، عين فرض بود

  :هندوشاه نخجواني تأليف »الكاتبتوردس«كتاب 

اين ضعيف كه به قصور در اين فنّ مقـرّ و بـه كسـاد ايـن صـنعت بـل       «

در اجابـت  ... جميع فضايل معترف، از اجابت ملتمس ايشان به دوافع اعـذار 
  ).11-10: 1343نخجواني، ( »ملتمس ايشان شروع كرده

به خـواهش گروهـي آن را   اسعد دهستاني بنكه حسين »ترجمه فرج بعد شده«كتاب 

  :از كتاب قاضي تنوخي ترجمه كرده است
كساني كـه بـه    ،اي از نظم و نثر پرداخته تا در مستقبل روزگارمجموعه«

چون اشارت و درخواست اهـل هنـر بـدين جملـه     ... محنتي فرو مانده باشد
  .)7: 1355دهستاني، ( »اجابت آن دعوت از فرايض دانستم ،بود

در اين پژوهش  ويسندگاننكه  اثري 150اثر از  34كه شود مي بدين ترتيب ملاحظه
از واهش كسي يا گروهي نوشته شده است؛ يعني بيش اند، بنا بر خمورد استناد قرار داده

درصـد كامـل ژانـر    . هاي عرفاني هسـتند تر اين آثار از ژانر كتاببيش. درصد اين آثار 22
  :در نمودار زير قابل مشاهده است ،هآثاري كه به درخواست يا خواهش كسي نوشته شد
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  درصد ژانر اثر با درخواست و خواهش كسي :2نمودار
  

شود، اين است كه آيا اگـر ايـن خـواهش و درخواسـت     جا مطرح ميسؤالي كه در اين
كه پاسخ  رسدشدند؟ به نظر مينمي تأليفنبود، اين آثار ... دوستان و برادران و مريدان و

نويسـندگان،   ةشود كه گفت ـهاي اين آثار روشن ميبا نگاهي گذرا به ديباچه. منفي باشد
تر براي اين است كـه عـذر و   اند، بيشبنا به خواهش كسي نوشتهاند اثر خود را كه مدعي

  . اي براي نگارش بياورندبهانه
كتاب  ةنويسند المحجوب در مورد ابوسعيد كهعابدي در تعليقات خود بر كتاب كشف

از ظـاهر عبـارت   «: نويسـد مدعي است آن را به خواهش او به نگارش درآورده اسـت، مـي  

كه وي شاگرد و مريد هجويري است، و اين شـاگرد و همشـهري اسـت كـه بـه       ديآ يبرم
الاوليـا،  توان اين عبارت را بـا خـتم  المحجوب پديد آمده است؛ اما ميكشف ،درخواست او

 ،الصفوه سنجيد و به ياد آورد كـه گـويي در آن روزهـا   السايرين و صفهزلالاوليا، مناحليه
هـا،  ز زبان او و سـپس جـواب دادن بـه آن   هايي اگر و طرح سؤالجووتصور مريدي جست

  . )620: 1386ي، حهجوير( »متداولي در ميان بسياري از مؤلفان صوفيه بوده است ةشيو

شود به آثار ديگري كـه بـه خـواهش    مياين جستار، اين سخن را  ويسندگانبه نظر ن
دوست يا فرد ديگري غير از مريد نوشته شده است، تعميم داد؛ زيرا بـا نگـاهي گـذرا بـه     

شود كه در بيش از نود درصد اين آثار، كساني كه بـه ادعـاي   ها، ملاحظه مياين ديباچه
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منام هسـتند و  صاحبان اثر، كتاب به درخواست آنها نگارش يافته، غير قابل شناسايي و گ
 ـ. نويسنده نيز به طور دقيق آنها را معرفي نكرده است ار نيـز  ـدليل ديگر اينكه در اين آث

اثـر را در درون خـود   ايـن   تـأليف كند كه قصد اد ميـي غالباًده پيش از اين ادعا، ـنويسن
  . كندكند و او اقدام به نگارش اثر خود مي كه كسي از او خواهش ميداشته تا اين

ند كه درصد قابل توجهي از اين آثار شامل ژانر حكايـات تمثيلـي هسـت   ديگر اين ةنكت
كتاب خود را درخواسـت   تأليفعلت  ،ويسندگانكه ناند و اينه نوعي داراي وجه ادبيكه ب

رسد اين مورد نيز مانند آثار عرفاني به صـورت  كنند، به نظر ميو خواهش كسي بيان مي
او در درون . يك هنرمند و دانشمند، نوشتن است ةظيفرسم و سنتي بوده باشد؛ چراكه و

خود به زندگي و شرايط خويش انديشيده و به اين نتيجه رسـيده كـه زنـدگي و كـارش     
نه اينكه منتظر خواهش  ،زنداثر دست مي تأليفرو به از اين. حاصل استبي تأليفبدون 

  .2دوستي باشد تا از او درخواست اثر كند

  

  ي خلق و نياز مردم به علم و دانشاسترشاد و راهنماي

حتـي برخـي از    .ترين دلايـل نگـارش آثـار دانسـت    توان اين دليل را يكي از مهممي
را  بسا اين نيـت اند، چهأليف آثار خود مطرح كردهنويسندگاني كه دلايل ديگري را براي ت

از ايـن  نويسندگان قصـد داشـتند تـا    . نظر داشتند هاي ديگر مورددر خود بيش از هدف
رهگذر در فراگيري علم و دانش، بالا بردن سطح فرهنگ بشري، پيكار با جهـل و نـاداني   

از  بسـياري . از مواهب مادي و معنوي آن نيز برخوردار گردند حال تلاش كنند و در عين
را استرشاد و راهنمايي و نياز مردم بـه   تأليفهاي آثار خود، علت نويسندگان، در ديباچه

  :توان آثار زير را نام بردعلم و دانش بيان كردند كه مي
  :محمد غزّالي تأليف »كيمياي سعادت«كتاب 

كه مس و برنج را به صفا و پاكي زر خالص رساند، دشوار بـود، و  و چنان«

آن كيميـا كـه گـوهر آدمـي را از جنسـيت       همچنان كههر كسي نشناسد، 
هيميت به صفا و نفاست ملكيت رساند، تا بـدان سـعادت ابـدي يابـد هـم      ب

دشوار بود و هـر كسـي ندانـد و مقصـود از ايـن كتـاب شـرح اخـلاط ايـن          
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كيمياست كه به حقيقت كيمياي سـعادت ابديسـت و ايـن كتـاب را بـدين      

  ).2: 1371غزّالي، ( »معني كيمياي سعادت نام كرديم

  :هيطاهر خانقا تأليف »گزيده«كتاب 

كه چون بديدم حاجت خلـق بـه علـم و نيـاز     ... فقيد ةگويد خواجهمي«

بيش از آن اسـت   كه علم )ص(ايشان به حلم، چنانكه روايت كردند از پيغمبر
خانقـاهي،  ( »خواستم كه از اين سه علم اندر اين كتاب بيـاورم ... كه برشمرند

1347 :25(.  
  :عبيد زاكاني تأليف »صد پند« ةرسال

 ةاي چنـد درويشـانه از شـايب   شد كه بر آن تركيـب كلمـه  هوس باعث «

 »در قيد كتابت آورد تا فايده آن عموم خلايق را شـامل گـردد  ... غرض و ريا
  ).380 :1384زاكاني، (

  :ابوالمعالي نصراالله منشي »كليله و دمنه«كتاب 

و در جمله چون رغبت مردمان از مطالعت كتاب تازي قاصر گشـته و آن  «

مهجور مانده بود كه مدروس شده، بر خاطر گذشت كـه آن را  حكم و مواعظ 
چند هزار ساله است احيايي باشـد   ةتا اين كتاب را كه زبد... ترجمه كرده آيد

  ).25: 1386منشي، ( »و مردمان از فوايد و منافع آن محروم نمانند

  :ناصرخسرو تأليف »زادالمسافرين«كتاب 

ه مر خردمندان را معلوم كنيم اين كتاب آن است ك تأليفمقصود ما از «

شـود و ايـن علمـي اسـت     كه آمدن اندرين عالم از كجاسـت و كجـا همـي   
  ).7: 1385قبادياني، ( »پوشيده و دشوار

الفتوح، الروح و تحفهالملوك، نفحهسلوك: توان آثار زير را نيز نام برداز اين دسته مي 
الفصـوص،  نقدالنصوص فـي شـرح نقـش   الاشراف، نامه، لمعات، اخلاقالنجاه، قابوس مفتاح

الالفــاظ، لاقتبــاس، رشــف الالحــاظ فــي كشــفا اســاسشــاهان پرمايــه،  ســاز و پيرايــه
 ةالعجـم، ترجم ـ التواريخ، صحاحمبين، نظام نامه، منهاجنامه، سلجوق كنزالسالكين، جاودان

  .البلاغهقشيريه و ترجمان ةرسال
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  رصد ژانر اثر و علت استرشاد و حاجت خلقد: 3نمودار

  
گونه آثـار، بـيش   ار، از ژانر عرفاني است و در اينتر اين آثشود بيشكه مشاهده ميچنان

سـويي  قابل توجه در اين آثـار هم  ةنكت. نظر است از هر چيز ارشاد و تعليم مخاطب مورد
معـدود   ءنوع آثار، جـز رسد اين نگارش و موضوع اين آثار است و به نظر مي ةكامل انگيز

تـوان گفـت دليـل ديگـري جـز تعلـيم و       تري مـي ري توانند بود كه با اطمينـان بيش ـ آثا
  .راهنمايي مخاطب، در نگارش آنها نبوده است

   

  هديه و تحفه

اثـر خـود بيـان     تـأليف آثـار خـود، در مـورد علـت      ةبسياري از نويسندگان در ديباچ
. انداي براي حضور در نزد كسي يا درباري نوشتهاند كه آن را به عنوان هديه و تحفه كرده

اهل علم و دانش جز كتاب و نگارش چيـز ديگـري    ةالبته درست است كه سرمايه و هدي
اي بـراي  جا نيز نويسندگان قصد داشتند عذر و بهانهرسد كه در اينست، اما به نظر ميني

اي بـراي دربـار نگاشـته    ديـه را بـه عنـوان ه   كه، آنبياورند و چه عذري بهتر از اين تأليف
باشند، تا بدين طريق پايداري و پذيرش اثر خود را تضمين كنند و به ممدوح خود تقربّ 

  :شدند تأليفيازده اثر زير بدين بهانه . و نزديكي جويند
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  :دايه نجم تأليف »مرصادالعباد«كتاب 

پس هر چند اين ضعيف در تمناي طلب آن تحفه در ميدان كـرّ و فـرّ   «

خورد و گـرد دسـتگاه دنيـاوي و پايگـاه     كرد و در بحر انديشه غوطه ميمي
هاي ثمين ابكـار حـورالعين   و عقدي چند از اين گوهر... گشت يبرماخروي 

: 1352رازي، ( »برگزيده ما و سلطان بركشيده ما بـر  وار به حضرت بندهتحفه

25-26(.  
  :الدين محمود ارمويسراج تأليف »الحكمهلطائف«كتاب 

خمس و خمسـين و سـتمائه، بـه حضـرت      ةاما بعد، چون در اواخر سن«

تهـادوا و   -رسيدم خواستم كه بر موجب اشـارت نبـوي كـه   ... پادشاه اسلام
اي كه لايق رفته بود راست شود كـه بـه حضـرتش    اي و هديهتحفه -تحابوا

  ).6: 1351ارموي، ( »فرستم

  :ناصح بن ظفر تأليف »تاريخ يميني ةترجم«كتاب 

و بدين خطّ چون پاي ملخ جزوي چند نويسم و در آن طرفي از اخبـار  «

 »و اسمار ملوك و تواريخ پادشاهان درج كنم و به حضرت عـالي تحفـه بـرم   

  .)7: 1345جرفادقاني، (
  :محمد عوفي تأليف »الالبابلباب«كتاب 

بضاعت خـود   ةصناعت و سرماي ةخواست كه حضرت عليا را هم از شيو«

اي آرد كه تا دامن قيامت دست بلا به دامن آن نرسد و تحفهخدمتي كند و 
روان زوال مـأبون باشـد در طبقـات    تا آخر دور روزگار از دست تعرض شـب 

  ).10: 1389عوفي، ( »شعراي عجم اين مجموعه بپرداخت

  :هندوشاه نخجواني تأليف »السلفتجارب«كتاب 

ت تحفتـي كـه   وسيلت و ذريع ـنين درگاهي التجا نمودن بيچگفتم به «

چگونه ميسر شود و چون واجب اسـت   ،لايق بارگاه چنين عالم پناهي باشد
كه تحف و هدايا مناسب متحف و مهدي باشد ملايم حال و مطـابق مجـال   
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اجمال رأي بر آن قرار گرفت كـه  ... اين ضعيف جز خدمت علمي نتواند بود
  ).2: 1357نخجواني، ( »كرده شود مشتمل بر علم تاريخ تأليفكتابي 

اريخ گزيـده، تـاريخ   الاعلـي، ت ـ عقـدالعلي للمواقـف   :نـد از اآثار ديگر اين دسته عبارت
درصد ژانر ايـن نـوع   . الاشعارالافكار في صنايعتنباكوئيه و بدايع ةمقاله، رسالالجايتو، چهار

  :آثار به شرح زير است
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  و تحفه درصد ژانر اثر و علت هديه :4نمودار

  

در ايـن نـوع آثـار    . هاي تاريخي استتر اين آثار از نوع كتابشود كه بيشمشاهده مي
 ةنويسنده بيش از هر چيز تقربّ به درگاه ممـدوح و بـالا بـردن مقـام و مرتب ـ     ةنيز انگيز

كه اثر خود را به عنوان هديـه  ه همين سبب چه دليلي بهتر از اينخويش در نزد اوست، ب
  .ه ممدوح خود به نگارش درآورندو تحفه به درگا

  

  بشاشت حاضران

كتـاب   تـأليف آثار خود اينگونه اشاره كردند كه علت  ةبرخي از نويسندگان، در ديباچ
از مجموعـه آثـاري كـه    . ها، بشاشت و انبسـاط خـاطر كسـي يـا مجلسـي بـوده اسـت       آن
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نهـا از ژانـر   اند، سه اثـر زيـر، كـه همـه آ    ن در اين پژوهش به آنها استناد كردهويسندگان

  :گونه استباشد، اينهاي طنز و مطايبه ميبكتا
  :سعدي شيرازي تأليف »گلستان«كتاب 

گفتم براي نزهت نـاظران و فسـحت حاضـران كتـاب گلسـتاني تـوانم       «

تصنيف كردن كه باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمـان  
  .)54: 1384 سعدي،( »عيش ربيع آنها را به طيش خريف مبدل نكند

  :حسين واعظ كاشفيبنعلي تأليف »الطوائفلطائف«كتاب 

م گشت كـه بـراي بـزم    بر ضمير كسير و خاطر فاتر مترس و در آن اثنا«

نواي نيازي از لطايف ارباب راز و خرد كه قبل از آن جمـع   ،افزاي ايشانروح
هتزاز بـر  آن سبب ازدياد فرح و نشاط و باعث ا ةكه مطالع... كرده بود بسازد

  ).9: 1378كاشفي، ( »بساط انبساط باشد

  :جامي تأليف »بهارستان«كتاب 

چنان در خاطر آمد كه ورقي چند بر آن اسلوب ساخته شود  در آن اثنا«

و جزوي چند بر آن منوال پرداخته گردد تـا حاضـران را داسـتاني باشـد و     
  ).20: 1390جامي، ( »غايبان را ارمغاني

  

  دن اثري قديميآراستن يا ادامه دا

را آراستن كتابي قـديمي ذكـر    تأليفآثار خود، سبب  ةبرخي از نويسندگان در ديباچ
براي ابراز مهارت خود در هنر نويسـندگي و نشـان    معمولاًنويسندگان، اين كار را . كردند

تـابي را كـه   نويسنده، ك. دادندمعلومات و قدرت حافظه خود انجام مي ةدادن وسعت داير
 خـود بيـرون   ةبه انشايي ساده و غيرمزين نوشته شده بـود، از صـورت سـاد    نپيش از اي

. نوشـت اشـعار عربـي و فارسـي مـي     آورده و آن را به نثري مزين و آراسـته بـه امثـال و   
كـردن مطـالبي ذكـر    اثر خود را ادامـه دادن يـا جمـع     تأليفچنين برخي ديگر علت هم

رد نويسـنده بـر آن بـود كـه بـا اسـتفاده از       در اين مو. شده بود تأليفتر اند كه پيشكرده
 ةاز موضـوع مـورد نظـر عرضـه كنـد و مجموع ـ      را كارهاي پيشروان خود، طرح جـامعي 
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شـامل آثـار    اين دسته. داند، طرح و شرح كنديعناصري را كه براي خواننده خود لازم م
  :شودزير مي

  :منهاج سراج تأليف »طبقات ناصري«كتاب 

ن مظالم و مقام خصومات و قطع دعاوي، كتـابي  وقتي از اوقات در ديوا«

اين ضعيف خواست تـا آن  ... جمع كرده بودند... در نظر آمد كه افاضل سلف
تاريخ مجدول به ذكر كل ملوك و سلاطين اسلام، عرب و عجم، از اوايـل و  

 »اواخر مشحون گردد و از هر دودمـان شـمعي در آن جمـع افروختـه شـود     

  .)8-7: 1342سراج، (
  :االلهعبداالله بن فضل تأليف »تاريخ وصاف«كتاب 

خواه، المقصـر  دولت با الهام سعادت و افهام هدايت در ضمير كمتر بنده«

سوانح خاطر در طيران و جواذب فكـرت  ... اهللاالله، عبداالله بن فضلفي جنب
آمد تا اين نوعروس بدايع را كه به حليّ افضال حـالي اسـت بـراي    در جولان 

و آن چگلي بستگان قنقلي نسـب كـه دامـن    ... از خلخالي نگذاردتمتيم خالي 
بـه ذيـل تجديـد    ... كشـند  ناز از سر كرشمه براعت در پـاي غـنج و دلال مـي   

  .)6: 1338شيرازي، ( »ذكري مذيل گرداند

  :سعدالدين وراويني تأليف »نامهمرزبان«كتاب 

استم و چون در ملابست و ممارست اين فن روزگاري به من برآمد، خو«

اي گـذارم و كتـابي كـه درو داد    خـود را ذخيـره   ةآن عائـد  ةكه تـا از فايـد  
مدتي دراز نواهض همـت ايـن عزيمـت در    . آرايي توانم داد، ابداع كنم سخن

من آويخت تا مقتضيات دروني را بر آن قرار افتاد كه از عـرايس مختومـات   
آيد تا كسوت  عبارت عاطل باشد، به دست ةاي كه از پيرايگذشتگان مخدره

  ).7: 1366وراويني، ( »خويش درو پوشم ةبافت قريحزيبنده از دست

  :ظهيري سمرقندي تأليف »نامهسندباد«كتاب 

پوش كي تقـادم اعـوام و تـواتر ايـام آن را     ي اآن عرايس نفايس را حله«

ي ساز كي تعاقب ادوار و ترادف ليـل  اداند و اين ابكار افكار را حليهق نگرلَخَ
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او را به ترصيع  ةهار انتظام حال آن را منتشر و متفرق نتواند كرد، ديباچو ن

صـفا،  نقل از ( »و تجنيس و تشاكل و توازن و اضداد و انداد مطرزّ و موشحّ كن

1380 :412.(  
  :مؤلفي ناشناس تأليف »التواريخ و القصص مجمل«كتاب 

شـان در  ما خواستيم كه تاريخ شاهان عجم و نسب و رفتار و سـيرت اي «

چـه خوانـديم در   جمع كنـيم بـر سـبيل اختصـار، از آن     الولياين كتاب علي
 »هاسـت هـاي ديگـر كـه شـعب آن     فردوسي كه اصلي است و كتاب ةشاهنام

  ).2: تاناشناس، بي(
سـه   ،شـود در نمودار زير ملاحظه مي همچنان. شودمي اثر فوق پنجشامل اين دسته 
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  درصد ژانر اثر و علت آراستن يا ادامه دادن اثري قديمي :5نمودار

  

  در پاسخ به شخصي

اثر خـود   تأليفبرخي از نويسندگان به سبب سؤالي كه از آنها پرسيده شد، دست به 
 مـثلاً . انداثر زده تأليفمقابل خود، دست به  رد سخن طرف برايبرخي ديگر نيز . اندزده

الخير زركوب، سكونت نويسـنده در بغـداد و   ابي بن كتاب شيرازنامه اثر احمد تأليفعلت 
رجحـان شـيراز يـا بغـداد بـر يكـديگر        ةبحثي بود كه ميان او و يكي از مصاحبانش دربار

ر بغـداد نوشـت، او   درگرفت و چون مصاحب او براي اثبات سخنان خويش كتابي در ذك ـ
  :شيرازنامه زد تأليفنيز دست به 
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فصحا و بلغاي آن مجلس بر سبيل استهجان بـر طعـن و    ةيكي از جمل«

چـون تسـبيب ترتيـب ايـن     ... معايب و ذكر ذمائم شهر شيراز زبـان بگشـاد  
سخنان در اين مقام به اطنـاب و اسـتهاب پيوسـت، مـن نيـز بـه مقتضـي        

  ).7: 1350زركوب، ( »روس مقصد را پيچ دادهزلف ع... الوطن من الايمان حب

  :سهروردي تأليف »آواز پر جبرئيل« ةرسال

جا رسيد من نيز از سر حـدت، زجـر او را متشـمر    چون تجاسر او بدين«

و بر سر زانوي فطنت نشستم و او را طريـق شـتم كـردن و عـامي     ... گشتم
عزمي درسـت   خواندن درآمدم و گفتم اينك من در شرح آواز پر جبرئيل به

 »فهـم كـن   ،تو اگـر مـردي و هنـر مـردان داري    . و رأيي صائب شروع كردم

  .)9-8: 1372سهروردي، (
  :سهروردي تأليف »عقل سرخ« ةرسال

دوستي از دوستان عزيز مرا سؤال كرد كه مرغان زبان يكـديگر داننـد؟   «

  ).12: 1390سهروردي، ( »...گفتم بلي دانند

  :ايوب طبريبنمحمد تأليف »شش فصل«كتاب 

 ــرده بــ ـان و سـؤال كـه ك  ـخ امتح ــت در پاس ــاين كتابي اس ـ« د ـودن

الطبري را، در معرفت اسطرلاب، كساني كه  ايوب الحاسببنجعفر محمد ابي
خواستند كه از وي نصيب اين علم بردارند و بشناسـند كـه او را انـدر ايـن     

  ).57: 1371طبري، ( »معني حظيّ تمام است

  :ابوريحان بيروني أليفت »التفهيم«كتاب 

الحسين الخـوارزمي را كـه    چنين كردم مر ريحانه بنتو اين يادگار هم«

تر بـود و  او بود بر طريق پرسيدن و جواب دادن بر رويي كه خوب ةخواهند
  ).2: 1316بيروني، ( »ترصورت بستن آن آسان

  :سعدي شيرازي تأليف »عقل و عشق« ةرسال

  ه و سـؤال بنده را سؤالي است بـه توجي ـ 
  

ــاكيزه     ســير جــز ز كــريمنكنــد مــردم پ
  

  مرد را راه به حق عقل نمايـد يـا عشـق   
  

  اين در بسته تو بگشاي كه بابيست عظـيم   
  

  )412: 1320سعدي، (    
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از شش كتاب مذكور در اين دسته، سـه اثـر از ژانـر آثـار عرفـاني و سـه اثـر از نـوع         

  :نمودار زير مشهود استدرصد اين دسته در . هاي علم جغرافي هستند كتاب
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  درصد ژانر اثر و علت تأليف در پاسخ به شخص: 6نمودار

  

  دروني يا ديني ةذكر مناقب كسي يا دفاع از چيزي به انگيز

  :شدند تأليفپنچ اثر زير بدين بهانه 
  :شيخ احمد جام تأليف »الحقيقهحديقه«كتاب 

 .را غيرت اسـلام رنجـه داشـت   ... ياره عاجز بيسرماياين پير ضعيف بي«

از سر آن غيرت اين كلمات را آغاز كرديم و ايـن   ،اگر چند نه اهل آن بوديم
  .)6: 1343جام، ( »كتاب را فراهم آورديم

  :سام ميرزاي صفوي تأليف »سامية تحف«كتاب 

لاجرم چون ملاحظه نمود كه به مرور ايام، و تمادي شهور و اعوام، ذكر «

گردد و مهما امكن تتبع احـوال و  گويان از صفحه زمان سترده ميين نادرها
صـفوي،  ( »تحريـر نگاشـت   ةاشعار و اقوال هر يك نموده، بـر صـحيف   ةخلاص

1352 :4.(  
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  :اسكندر بيگ تركمان تأليف »عالم آراي عباسي«كتاب 

ب آن Ĥم ـيـن اوراق، صـادرات احـوال خجسـته    غرض اصلي از تسـويد ا «

  ).2: 1382تركمان، ( »نشان است سلطان سلاطين

الـدين منشـي كـه نويسـنده در     ناصـر  تـأليف  »الاخبـار اسحار من لطائم نسائم«كتاب 

هاي آنها سخني گفته نشده است، مـن بـه   وزيران و بزرگي ةچون دربار: گويد ديباچه مي
  ).9 :تاكرماني، بي(رغبت آن را نوشتم 

  :ين واعظ كاشفيحسبنعلي تأليف »رشحات عين الحيوه«كتاب 

درين مجموعه درج نمود و آن را بـه   ]خواجگان ةحوال و اطوار سلسلا[«

ذكر شمايل و مناقب حضرت ايشان كه مقصود اصلي ايـن تصـنيف و علـت    
  ).9: 1356كاشفي، ( »به اتمام رسانيد آن بود تأليفغايي اين 

شوند كه درصـد  يها را شامل ماين دسته آثار شامل سه ژانر تاريخي، عرفاني و تذكره
  :آنها در نمودار زير قابل مشاهده است
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  درصد ژانر اثر و علت ذكر مناقب. 7نمودار
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در كـه  چنان. نگارش و ژانر اثر است ةگيزسويي انقابل توجه در اين دسته نيز هم ةنكت

ذكره اسـت كـه در آن   هـاي ت ـ تر اين آثار از نوع كتـاب بيش ،شودنمودار فوق ملاحظه مي
ها و ممانعت از فراموشي اقـدامات اشـخاص، سـبب    بيان بزرگية بيش از هر چيزي انگيز

  .شوداثر محسوب مي تأليف
  

  تأليفبدون ذكر علت 

، شدليل. ت نگارش اثر نياورده استهيچ دليلي براي عل در برخي از اين آثار، نويسنده
. الانبيـا ت؛ مثل تاريخ سيستان يـا قصـص  برخي از اين آثار كامل نيس ةاين است كه نسخ

 ال عرفـاني نگاشـته شـده و در نتيجـه    هاي عرفاني است كه با ذوق و ح ـبرخي نيز كتاب
گونـه  اين اثـر  31. نامـه الهيه يا نامساختار نگارش در آنها رعايت نشده است؛ مثل محبت

عـروض   ةسـال الانبيـا، حـدودالعالم، ر  الجنات، قصـص تاريخ سيستان، روضات: شدند تأليف
ــال  ــامي، رس ــفرنام  ةج ــه، س ــن و    ةتفاّح ــامي، حس ــوايح ج ــع، ل ــرو، لوام دل،  ناصرخس

الانساب، مجمل فصيحي، تـاريخ برامكـه، تـاريخ گرديـزي، تـاريخ بنـاكتي، تـاريخ         مجمع
نامـه، ارشـادالطالبين، مراتـب،    الاسـرار، رمـوز، محبـت   دلگشـا، كشـف   ةگشـا، رسـال  گيتي
واردات،  كلمـات، رسـاله   ةقلندرنامه، رسـال  ةنامه، رساللهيفوايد، ا ةالمسلمين، رسال منهاج
  :درصد ژانر اين دسته آثار در نمودار زير آمده است. ذكر ةميدان، رسال نامه، صدريش
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  اثر و آثار بدون ذكر علت تأليف درصد ژانر :8نمودار
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  گيري نتيجه

كنـد،  ولـين چيـزي كـه نظـر خواننـده را جلـب مـي       با نگاهي به آثار منثور فارسي، ا
هـا، نويسـندگان دلايـل    در آخرين بخش ايـن ديباچـه   معمولاً. هاي اين آثار استديباچه
اين آثار از ديدگاه  تأليفدر اين جستار، به بررسي دلايل . كنند اثر خود را بيان مي تأليف

  :ذيل دست يافتيمنويسندگان پرداختيم و به نتايج 
ارتباط مستقيم و ثابتي ميان ژانر و علّت تـأليف آن وجـود نـدارد، وجـود      هرچند -1

در برخي از ژانرها، ارتباط آن با سـبب تـأليف    .نوعي ارتباط ميان آن دو انكارناپذير است
 .ارشاد و هدايت ةميان ژانر عرفاني و انگيز مثل ارتباط ؛تر استتر و پذيرفتنيروشن
 21بـيش از  . وزيران بوده اسـت ر، دستور پادشاهان و يكي از دلايل تأليف اين آثا -2

ايـن موضـوع   . انـد ها استناد شده است، از اين دستهرصد آثاري كه در اين پژوهش به آند
تـوان  مي هرچند. تواند بيانگر نقش دربار در ترويج و گسترش تأليف آثار فارسي باشدمي

وجاهـت يـافتن نويسـنده،     ن اثر،ديگري چون معروف شد -و شايد اساسي -دلايل پنهان
 .براي آن متصور شد... يابي به ثروت و دست

در برخي از اين آثار، ادعاي نويسنده بر آن اسـت كـه كتـاب را بـه درخواسـت و       -3
انـد و غالبـاً از نـوع    گونـه درصـد ايـن آثـار از اين    22بيش از . خواهش كسي نگاشته است

اما بنـا بـر سـنت رايـج عصـر       ،بوده استانگيزه دروني  ،اصلي ةالبته گويي انگيز. عرفاني
 .عاملي جز ميل شخصي براي خلق آن قائل باشد و خواسته دليل بيروني بجويد

علـت  و دانـش را  استرشاد و راهنمايي خلق و حاجت مردم بـه علـم    ،نويسندگان -4
درصد آثار مورد مطالعـه در ايـن پـژوهش از    15بيش از . اندتأليف اثر خود ياد كرده ديگر
نگارش و موضوع  ةسويي انگيزانگر همبياغلب از نوع تعليمي و عرفاني كه  اند ودستهاين 

 .اين آثار است
 :نـد از اهاي مورد پژوهش ذكر شـد عبـارت  هاي كتابديگري كه در ديباچه دلائل -5

. هديه به ديگران، پاسخ دادن به كسي، آراستن كتـاب ديگـران و انبسـاط خـاطر حضّـار     
  .ي به علت تأليف نكرده استا هيچ نوع اشارهگاهي نيز نويسنده، 
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، قابـل  در جدول زير، بسامد و درصد علل تأليف آثـار مـورد پـژوهش در ايـن مقالـه      

  :مشاهده است
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  نوشتپي

كـه بـه    ييهـا  باچـه يد نخست«: شود آثار منثور فارسي معمولاً دو نوع ديباچه ديده ميدر  -1

سـت و از مـتن كتـاب    پيروي از سبك قديم، كوتاه و مختصر و مقصور به حمـد و نعـت ا  
كه از متن كلام، هم از جهت معني و مضمون و هم از نظر  ييها اچهبيد دوم. مجزا نيست

  .189 :1375خطيبي، : ك.ر »لفظ و تركيب مجزاست

سعدي اين اثـر را بـه    :نويسدمي »سعدي شاعر عشق و زندگي«در كتاب كاتوزيان همايون  -2

يد گوكه سعدي مي چنانرون خود نگاشته است نه اينكه، آناقتضاي طبع و به خواهش د
  .38-21: 1385كاتوزيان، همايون : ك.ر .نوشتبه خواهش يكي از دوستان 
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  .فن نثر در ادب فارسي، چاپ دوم، تهران، زوار) 1375(خطيبي، حسين 
نامه بخارا، به اهتمام دكتر منوچهر ستوده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر مهمان) 1355(االله خنجي، فضل

  .بكتا
  .علي موحد، تهران، خوارزميالملوك، تصحيح محمدوكسل) 1362( -------------

  .شرح فصوص الحكم، به اهتمام نجيب مايل هروي، تهران، مولي) 1364(حسين الدينخوارزمي، تاج
الاسرار في نصايح الابرار، به اهتمام دكتر مهدي درخشـان،  ينبوع) 1360(حسين الدينخوارزمي،كمال

  .انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي تهران،
الانوار، تصحيح دكتر محمد جـواد شـريعت،   الاسرار و زواهرجواهر) 1384( ---------------------
  .تهران، اساطير

الدين، به كوشـش حسـين خـديوجم، تهـران، بنيـاد      علوم احياء ةترجم) 1351(خوارزمي، مؤيدالدين 
  .فرهنگ ايران

  .مجمل فصيحي، تصحيح محمود فرّخ، مشهد، چاپ طوس) 1339(خوافي، احمد 
هـاي  فرج بعد شده، مقابله و تصحيح اسماعيل حاكمي، تهران، كتاب ةترجم) 1355(دهستاني، اسعد 

  .جيبي
  .البلاغه، تصحيح احمد آتش، چاپ دوم، تهران، اساطيرترجمان) 1362(رادوياني، محمد 

  .ار العجم، تصحيح محمد قزويني، تهران، علميالمعجم في معايير اشع) 1388(قيس شمس رازي،
  .عشق و عقل، به اهتمام تقي تفضلي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ةرسال) 1352(الدين رازي، نجم

  .امين رياحي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتابالعباد، تصحيح محمدمرصاد) 1352( -------------
  .الحاير الواجد الي الساتر، به اهتمام مسعود قاسمي، تهران، زوار الساير ةرسال) 1361( -------------

  .كاظم امام، تهران، دانشگاه تهرانسيد محمد الحدائق، تصحيححقايق) 1341(الدين شرف رامي،
  .العاشقين، به كوشش محسن كياني، تهران، روزنهانيس) 1376( ------------
ح محمد اقبال، تهران، شركت سهامي چاپ و انتشارات كتب الصدور، تصحيراحه) تابي(راوندي، محمد 

  .ايران
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المتعلمين في الطب، به اهتمـام دكتـر جـلال متينـي، مشـهد، دانشـگاه       هدايه) 1344(ربيعي، ابوبكر 
  .مشهد

  .كليات عبيد زاكاني، تصحيح پرويز اتابكي، چاپ چهارم، تهران، زوار) 1384(زاكاني، عبيد 
  .اريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي، چاپ دوم، تهران، سخنت) 1390(زرقاني، مهدي 
  .شيرازنامه، به كوشش دكتر اسماعيل واعظ جوادي، تهران، بنياد فرهنگ ايران) 1350(زركوب، احمد 

حسـين يوسـفي، تهـران، علمـي و     نامه، تصحيح غـلام قابوس) 1383(زياري، عنصرالمعالي كيكاووس 
  .فرهنگي

سپهسالار در مناقـب حضـرت خداونـدگار، تصـحيح محمدافشـين       ةرسال) 1356(سپهسالار، فريدون 
  .وفايي، تهران، سخن

  .طبقات ناصري، تصحيح عبدالحي حبيبي، چاپ دوم، كابل، پوهني مطبعه) 1342(الدين سراج، منهاج
  .علي فروغي، تهران، وزارت فرهنگكليات، تصحيح محمد) 1320(ن مصلح الديسعدي، مشرف
گلســتان، تصــحيح غلامحســين يوســفي، چــاپ هفــتم، تهــران،  ) 1384( ---------------------
  .خوارزمي

البحرين، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهـران،  السعدين و مجمعمطلع) 1353(عبدالرزاق  سمرقندي،
  .كتابخانه طهوري

  .يل، به كوشش حسين مفيد، تهران، مولييآواز پر جبر) 1372(الدين ، شهابسهروردي
نصراالله پورجوادي، تهـران،   ةعقل سرخ، تصحيح رضا كوهكن، با مقدم) 1390( ------------------

  .سسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايرانؤم
  .پور، تهران، طهوريرضا فرزانهحسن و دل، به كوشش غلام) 1351(سيبك نيشابوري، يحيي 

فروشـي  دوم، تهـران، كتـاب   نامه هرات، تصحيح محمد دبيرسياقي، چـاپ تاريخ) 1352(سيفي هروي 
  .خيام

  .احمدپناهي، تهران، بامداد ظفرنامه، تصحيح محمد) 1363(لدين اشامي، نظام
االله ولي، به سعي دكتر جواد نوربخش، تهران، خانقـاه  هاي شاه نعمترساله) 1357( االله وليشاه نعمت
  .اللهيهنعمه
  .اشم محدث، تهران، اميركبيرالانساب، تصحيح مير همجمع) 1363(يي، محمد شبانكاره

  .ابن سينا ةتاريخ وصاف، تهران، كتابخان) 1338(الدين عبداالله شيرازي، شرف
 دوم، پاييز و زمستان ةميراث، سال هفتم، شمار ةآين ة، مجل»ويلأبنياد ت« )1388(الدين مؤيد شيرازي،

  .233-219ص، 88
  .، چاپ هفتم، تهران، فردوستاريخ ادبيات ايران، جلد اول) 1380(االله صفا، ذبيح

  .فروشي خيامسامي، تصحيح وحيد دستگردي، تهران، كتاب ةتحف) 1352(ميرزا صفوي، سام
  .شش فصل، تصحيح محمدامين رياحي، تهران، علمي و فرهنگي) 1371(طبري، محمد 



   35 / آثار منثور فارسي از ديدگاه نويسندگان آنها دليل نگارش
  .ايرانمدرس رضوي، تهران، بنياد فرهنگ  ةايلخاني، با مقدم ةنامتنسوخ) 1348(طوسي، نصيرالدين 

رضــا حيــدري، تهــران، اخـلاق ناصــري، تصــحيح مجتبــي مينــوي و علــي ) 1356( --------------
  .خوارزمي

  .پژوه، تهران، دانشگاهتقي دانشاخلاق محتشمي، تصحيح محمد) 1361( --------------
  .نا لاقتباس، تصحيح مدرس رضوي، چاپ سوم، تهران، بيا اساس) 1361( --------------

  .هاي جيبينامه، تصحيح جعفر شعار، تهران، كتابسياست) 1348(الملك مطوسي، نظا
  .الزمان فروزانفر، تهران، علمي و فرهنگيقشيريه، تصحيح بديع ةرسال ةترجم) 1374(عثماني، حسن 

  .لمعات، تصحيح محمد خواجوي، چاپ سوم، تهران، مولي) 1384(عراقي، فخرالدين 
  .الدين حسين ارموي، تهران، اطلاعات، تصحيح جلالوزراآثارال) 1364(الدين عقيلي، سيف

  .الروايات، تصحيح محمد معين، تهران، دانشگاهالحكايات و لوامعجوامع) 1335(عوفي، محمد 
الباب، به تصحيح ادوارد براون و با مقدمه محمد قزويني، تصحيحات جديد لباب) 1389( ----------

  .ران، هرمسو حواشي و تعليقات سعيد نفيسي، ته
  .جوادي، تهران، بنياد فرهنگ ايرانپور العشاق، تصحيح نصرااللهسوانح) 1359(غزالي، احمد 
  .وند، تهران، اميركبيرصادق آيينه ةالضلال، ترجم من المنقذ) 1362(غزالي، محمد 
  .وند، تهران، اميركبيرالانوار، ترجمه صادق آيينهمشكاه) 1364( ----------
  .كيمياي سعادت، تصحيح احمد آرام، چاپ دوم، تهران، گنجينه) 1371( ----------

  .تهران، ناژ تاريخ ادبيات، ةنظري) 1382(فتوحي، محمود 
  .سفرنامه، به كوشش محمد دبيرسياقي، چاپ پنجم، تهران، زوار) 1373(قبادياني، ناصرخسرو 

  .تهران، اساطيرالرحمن، زادالمسافرين، تصحيح محمد بذل) 1385( ---------------
سسه تاريخ ؤالباب، تصحيح ميرودود سيديونس، تهران، مالكتاب و حديقهروضه) 1349(قونوي، ابوبكر 

  .و فرهنگ ايران
همبلي، تهران، بنگاه ترجمـه و نشـر   تاريخ الجايتو، به كوشش مهين) 1348(كاشاني، ابولقاسم عبداالله 

  .كتاب
سسه مطالعـات  ؤپژوه، تهران، مخ، به كوشش منوچهر دانشالتواريزبده) 1367( ------------------

  .و تحقيقات فرهنگي
الدين محمد مرقي كاشاني، تصحيح مجتبي مينوي مصنفات افضل) 1366(الدين محمد كاشاني، افضل

  .و يحيي مهدوي، تهران، خوارزمي
دين همـايي، تهـران،   الالكفايه، تصحيح جلالالهدايه و مفتاحمصباح) 1372(كاشاني، عزالدين محمود 

  .مؤسسه نشر هما
  .انوار سهيلي، تصحيح محمد روشن، تهران، صداي معاصر) 1388( واعظبنكاشفي، حسين

الـدين كـزازي، تهـران،    بدايع الافكار في صنايع الاشعار، تصحيح جلال) 1369( -----------------
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  .مركز
  .عراني، تهران، اسلاميه، تصحيح ابولحسن شالشهداروضه) 1380( -----------------

اصـغر معينيـان، تهـران، بنيـاد نيكوكـاري      رشحات عين الحيوه، تصـحيح علـي  ) 1356(كاشفي، علي 
  .نورياني
  .الطوائف، به كوشش احمد گلچين معاني، چاپ هشتم، تهران، اقباللطائف) 1378( ---------

منش و احمد خليلي، مجله آينه ي، به كوشش ولي عل»رساله تنباكوئيه«) 1388(كرماني، محمدابراهيم 

  .218-201ص، 88 ميراث، سال هفتم، شماره دوم، پاييز و زمستان
  .الدين ارموي، تهران، دانشگاهنسائم اسحار من لطائم الاخبار، تصحيح جلال) تا بي(كرماني، ناصرالدين 

  .تهران، اساطير عقد العلي للحضره العليا، تصحيح عباس اقبال، چاپ دوم،) 1362( --------------
  .، تهران، كتابخانه جيبي1هزار سال نثر فارسي، جلد ) 1380(كشاورز، كريم 

  .تاريخ گرديزي، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران، دنياي كتاب) 1363(گرديزي، محمود 
  .تاريخ برامكه، تهران، دنياي سخن) 1362(گرگاني، عبدالعظيم 

عجاز في شرح گلشن راز، تصـحيح محمدرضـا برزگـر    مفاتيح الا) 1383(الدين محمد لاهيجي، شمس
  .خالقي و عفت كرباسي، تهران، زوار

  .الدين همايي، تهران، خيامجلال ةالسير، مقدمحبيب) 1380(الدين محمد، غياث
  .، شرح تعرف، تصحيح محمد روشن، تهران، اساطير)1363( بخاري، اسماعيل مستملي

  .ه، به اهتمام دكتر عبدالحسين نوايي، تهران، اميركبيرتاريخ گزيد) 1362(مستوفي، حمداالله 
  .القلوب، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهران، حديث امروزنزهه) 1381( -------------
  .كليله و دمنه، تصحيح مجتبي مينوي، تهران، اميركبير ةترجم) 1386(منشي، نصراالله 

  .ران، اقبالگشا، چاپ دوم، تهتاريخ گيتي) 1363(موسوي، محمدصادق 
التوحيـد فـي مقامـات شـيخ ابـي سـعيد، تصـحيح محمدرضـا         اسـرار ) 1386(منـور  بنميهني، محمد

  .كدكني، تهران، آگه شفيعي
  .حدود العالم، به كوشش دكتر منوچهر ستوده، تهران، طهوري) 1362(ناشناس 
  .كلاله خاور ،هرانت الشعراي بهار، چاپ دوم،التواريخ و القصص، تصحيح ملكمجمل) تا بي(ناشناس 

  .الكاتب، به سعي عبدالكريم علي اوغلي عليزاده، مسكو، اداره دانشدستور) 1343(نخجواني، هندوشاه 
السلف، تصحيح عباس اقبال، به اهتمـام توفيـق سـبحاني، تهـران،     تجارب) 1357( ---------------

  .طهوري
  .بيگدلي، تهران، مركز نشر دانشگاهيحسين العجم، به اهتمام غلامصحاح) 1361( ---------------

تهـران،   ،علـي آريـا  ي و دكتر غـلام ياالله مجتبااهتمام دكتر فتح نامه، بهطوطي) 1347(نخشبي، ضياء 
  .سخن

  .چهار مقاله، تصحيح دكتر محمد معين، تهران، دانشگاه) 1334(احمد  عروضي،نظامي
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  .غمايي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تصحيح حبيب يالانبياقصص) 1360(وري، ابراهيم نيشاب

  .خاوران ةنامه، تهران، چاپخانسلجوق) 1332(نيشابوري، ظهيرالدين 
  .نامه، تصحيح خليل خطيب رهبر، تهران، صفي عليشاهمرزبان) 1366(وراويني، سعدالدين 
كتابخانـه   الشعر، تصـحيح عبـاس اقبـال، تهـران،    السحر في دقائقحدائق) 1362(وطواط، رشيدالدين 

  .سنايي
  .المحجوب، تصحيح دكتر محمود عابدي، چاپ سوم، تهران، سروشكشف) 1386(هجويري، علي 

  .سعدي شاعر عشق و زندگي، تهران، چاپ مركز) 1385(كاتوزيان، محمدعلي همايون
  .التواريخ، به كوشش دكتر بهمن كريمي، تهران، اقبالجامع) 1362(االله همداني، رشيدالدين فضل

، به تصـحيح عفيـف عسـيران، چـاپ سـوم، تهـران، كتابخانـه        تمهيدات) 1370(القضاه مداني، عينه
  .منوچهري

  


